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  ايدار  زرياب.   است  گذر ريكاخانه  نام  به  آابل  از محلات در يكي.   ش1323متولد   رهنورد زرياب
   شعبه  در رياست آوتاه  نسبتاً اي  و سابقه  است  از آشور انگلستان نگاري  روزنامه ليسانس فوق

  ترين  از فعال  يكي توان  را مي  نويسنده اين . دارد  افغانستان  و فرهنگ  اطلاعات  و هنر، وزارت فرهنگ
، »ها  قرن  از ميان آوازي « هاي  داستان مجموعه.   دانست افغانستان  معاصر  داستاني  ادبيات هاي چهره

  از اي و گزيده»  گلنار و آيينه « ، رمان»ها و پندارها نقش«، » از شهر دور دوستي» ،« مرد آوهستان«
  هاي داستان  از اي گزيده» ها پيراهن«.   است منتشر شده» تصوير «  نام  به  روسي  به داستاهايش
، »  خوابديده گنگ « مقالات  و مجموعه.   است  آرده  ترجه  دري ه او ب  آه  است  جهان نويسندگان
   مدعو همايش  ميهمان زرياب.   اوست نويسندگي  آار و چند اثر ديگر حاصل»  اختر مسخره « فيلمنامه
 .بود   امروز فارسي انداز داستان چشم

، خود شما  آنم  مي  مطرح فغانستانا  در  آنوني  و نثر فارسي  داستاني  ادبيات  درباره در ابتدا پرسشي
   هستيد و در زمينه  قلم  اهل  آار بوديد و هم  به مشغول   دولتي  در مناصب  هم  آه  آسي  عنوان به

   چه  داخلي مدت  طولاني  جنگ آنيد اين  داريد، فكر مي  ساله  چندين فعاليت   و داستان  مقاله نوشتن
   آه آساني  و  است  گذاشته  آشور افغانستان  داستاني  ادبيات صوص خ  به  ادبيات بر آليت  تأثيري

   را در افغانستان  افغانستان داستاني   ادبيات  اصل اند آن اند، توانسته  داده  مهاجرت  به  تن اي گونه به
 .  است ه شد هايي  ديگر دچار فراز و نشيب  از مسائل بسياري   مثل  هم  ادبي  رشته  دهند يا اين رواج
 امر   يك اين  اما  بر زبان  و البته  بر ادبيات  از جمله  چيز تأثير گذاشته  بر همه افغانستان  در  درازمدت جنگ
   يك  آن  دوم  در نيمه  ويژه به 60   در دهه  آه بينيم ، مي  آنيم تر قضايا را بررسي اگر دقيق.   است آلي
   اول  آه  افغانستان  نويسندگان  اتحاديه  آمدن  ميان با به .وجود آمد   به  در افغانستان  ادبي  قوي نهضت

  نيمه در.  داد  خود را افزايش  آزادي  آهسته  پديد آمد و آهسته  حاآم  حزب  به وابسته   ارگان  يك  شكل به
 بايد   لحاظ از ايندارد، ما    بيشتر بار سياسي  اتحاديه  اين  گفتند آه  نويسندگان  اتحاديه60   دهه دوم
   است  وجود آمده  به1309   در سال  آه  آابل ادبي   انجمن  هم  و از سويي  را تغيير دهيم  اتحاديه نام

   ترتيب  اين  و به  را اختيار آنيم  انجمن  ما بايد نام  بنابراين داريم   هم  منظر تاريخي  پس  يك يعني
   خارج  حاآم زير نفوذ حزب  را آاملاً از  انجمن  آردند آه ها تلاش يسنده تغيير آرد، نو  هم  انجمن نامه آيين
 وجود آمد و شمار   به  در افغانستان فرهنگي  ــ  ادبي  قوي  نهضت  يك60   دهه  دوم در نيمه. آنند

   متوسط  طبقه  و اين  يافت  مخصوصاً در شهرها افزايش  متوسط طبقه   دليل  اين ها زياد شد به آتابخانه
آنها   در  فرهنگ  به  داشتند و ضمناً علاقه  نسبي  رفاه  هم  بودند و از نظر مادي دولت  بيشتر آارمندان
   فرهنگي  قوي  نهضت اين   وجود آمد و حتي  به  قوي  فرهنگي  نهضت  يك  بود آه  آن در پي.  وجود داشت
   يك  بودم  نويسندگان  انجمن  رئيس  خودم من   آه زماني.  نفوذ آرد  مسلح ها و در نيروهاي در آارخانه
 چقدر   دهد آه  گزارش  آه خواستم  مي  آتابفروشي از مسئول   و هر هفته  داير آردم  هم آتابفروشي

:   گفت  تعجب خرند، با آمال  مي  بيشتر آتاب  گروهي  چه  آه  روز پرسيدم يك ،  است  شده  فروخته آتاب
   حادثه ديگر يك   نفوذ پيدا آرد و از سوي  مردم  در اقشار گوناگون  ادبيات يعني!   مسلح نيروهاي  افسران



 60   از دهه شما پيش.  بود افغانستان  در  زن  و شاعران  نويسندگان  پيدا شدن  داد و آن  رخ بسيار مهم
   در زمينه آنيد آه  پيدا مي ن ز  چهره  دو يا سه بكنيد فقط  وجو و تحقيق  جست  افغانستان اگر در ادبيات

   به  قلم  آه  و زناني  شمار دختران60   دهه  دوم  بعد از نيمه اند ولي داشته  حضور  ــ فرهنگي ادبي
  چشمگيري  طور نويسند به  مي  تحقيقي هاي  و مقاله گويند و داستان گيرند و شعر مي مي  دست
   يك  دوباره االله  نجيب بعد از سقوط . پيدا آرد  دوام االله  نجيب وط سق  تا زمان  وضعيت يابد و اين  مي افزايش
 .وجود آمد   به  افغانستان  ادبي  در وضعيت  عظيم افت

 
   

   تمامي  بگوييم توانيم تقريباً مي ،  جهادي  نيروهاي  توسط  تسخير آابل  يعني االله  نجيب با سقوط
   زندگي  ديگر زمينه  آه  آردند چون  را ترك افغانستان  وره د ها در اين  و شعرا و فرهنگي نويسندگان
  ماندند اما  باقي  در افغانستان  و نويسندگان  از فرهنگيان  شمار اندآي البته ،  وجود نداشت برايشان
 در   ادبيات هاي از ويژگي   يكي  آه  بگوييم توانيم  مي  صورت  اين به.   وجود نداشت  برايشان  فعاليت زمينه

 اگر   طور مثال به. اند  نداشته  و ادبي  فرهنگي مسائل   به  چنداني ها توجه  دولت  آه  بوده  اين افغانستان
  در  تغيير بسيار بزرگ  يك  فرهنگستان  آمدن  ميان  با به  در ايران  آنيم مقايسه   را با افغانستان ما ايران
  بينيد آه  آنيد مي مقايسه   قزويني  علامه  را با زبان امروز ايران  مثلاً شما اگر زبان.  وجود آمد  به زبان
  يعني.  دارد  بسيار تفاوت  قزويني  با زبان ايران  امروز  و زبان  است  قديمي  ديگر زبان  قزويني زبان
ما در اند، ا  داشته  نقش  و ادبيات ، زبان  فرهنگ  در مسئله غيرمستقيم  يا  مستقيم  ايران هاي دولت

   زبان زمينه  و در  در افغانستان  حالا هم همين.   است  موجود نبوده  چيزي  چنين متأسفانه  افغانستان
 باشد و درصدد   و بهبود آن زبان   تكامل  در پي  آه  آند، نهادي  را بررسي  زبان  آه اي  مؤسسه يك

   وجود آمده  به  افغانستان  زبان  در مسئله ه امروز آنچه  فقط.  جديد باشد، وجود ندارد هاي  واژه ساختن
    است ها و اشخاص  نويسنده هاي  تلاش نتيجه   آه  است  بهبود نسبي يك

. 
 ؟ مردمي  و  خودجوش  صورت  به يعني

   آگاهانه  امر در افغانستان اين اما.  نباشد  آگاهانه  مسئله رود آه  آار مي  به  غالباً زماني خودجوش
در .  را بهبود بخشند اند زبان  آرده  تلاش و اشخاص   وجود داشته  آگاهانه  فردي هاي  حرآت ني، يع است
  آار  ما به  جوان  نويسندگان  ويژه  به  نويسندگان  توسط امروز در افغانستان   آه  زباني دانيم  مي نتيجه
   سال50 مثلاً   آه است   زباني  به نسبتتر  تر و پيراسته  بهتر، خوب  مراتب  به  زباني  نظر من رود به مي
 از   پس  آه  بگوييم توانيم  شما مي سؤال  با در ارتباط.  رفته  آار مي  به  سلجوقي  علامه  توسط پيش
 خود را   برگشتند و اينها آارهاي  افغانستان  به و فرهنگيان   از نويسندگان  شمار زيادي  طالبان سقوط

   همه شود و مسئولينش  مي ها چاپ  جوان  توسط  را آه اي  نشريه امروز يك آغاز آردند و اگر شما
،  شده   استفاده  بهتري  از زبان بينيد آه  هستند در نظر بگيريد مي  سال30تر از  پايين  هاي جوان

.  است خوشايند  امروزي   با وضعيت رود آه  آار مي  به  بسيار مدرن آرايي  دارد، صفحه  بهتري محتويات
   آه  معني  اين  نيز وجود دارد، به هايي نابساماني   آه بينيم  مي  وارد شويم  مسئله  در جزئيات اما وقتي

   توليد ادبي  به  ندارند آه اينها ديگر وقت.  شدند  خارجي  مؤسسات جذب  ما  از فرهنگيان شمار زيادي
  نويسندگاني   هم  اخير آن  سال  سه  ما در مدت ان نويسندگ بينيد آه  شما مي  دليل  همين به بپردازند،

 آار   تا شب  صبح  خاطر اينكه به. اند نكرده   ارائه اي  آار تازه ، هيچ  اميد داشتيم شان  آينده  ما به آه
،  ها، مثلاً در راديو آزادي  در رسانه  و ژورناليستي اي روزنامه  ، آارهاي  غيرادبياتي آنند، آارهاي مي
 آنند و در آخر روز  مي  را صرف  وقتشان اينها تمام. آنند  آار مي  آلمان راديو صداي  و سي بي يو بيراد
 .ندارد  وجود  برايشان  ادبي  مسائل  به  پرداختن  ديگر توان  هستند آه  قدر خسته  آن هم
.   داشت  و معايب  محاسن سري   يك  ادبيات  افتاد براي  اتفاق  در افغانستان  آه  ناگهاني  پرتاب اين

   جديدتري  و شمايل  بايد شكل  ادبيات وضعيت  آند، پس  مي  دموآراسي  مشق  اآنون  هم افغانستان
   دنيا به  از آشورهاي  بسياري  آه  است حاضر وجود دارد اين   در حال  آه اما خطري.  خود بگيرد به

 و   در آابل  خصوص  دهند به  ترويج را در افغانستان   خودشان  و زبان فرهنگ آنند  مي  سعي اي گونه
  فرهنگي   در آارهاي  آه  آسي  عنوان شما به.   فارسي  زبان  براي  است  خطر بزرگي و اين . اطراف
 آنيد؟  مي  ارزيابي  خطر را چگونه ايد اين  داشته  زيادي فعاليت
. آنيد مي  تصور  شما در ايران  آه  چيزي آنتر از  ، جدي  است  بسيار جدي  خطر، خطري آنم مي فكر

 مرآز  بينيد آه  مي ساختمان   برويد شمار زيادي  مانده  عقب هاي  ولايت  و حتي  آابل امروز شما اگر به
آيند و يا از   مي  بيرون  از دبيرستان  اينكه محض   ما امروز به هاي  و جوان  است  انگليسي  زبان آموزش
   مخصوصاً زبان  خارجي  زبان  يك  آه  است  بر اين  تلاششان تمام شوند  مي لتحصيلا  فارغ دانشگاه
  زبان   باشد آه  در فكر اين آنيد آه  پيدا مي  را در افغانستان بگيرند و ديگر آمتر جواني  ياد انگليسي
شود   مي  چگونه  آههستند   در فكر اين  بود، اينها فقط  مولانا چگونه  يا زبان  بوده  چگونه فردوسي
  پس.  پيدا آنند  خارجي  نهادهاي  از اين  يكي به   دهند تا راهي  افزايش  انگليسي  خود را در زبان مهارت
  و ها را زياد متهم  جوان  اين توانيم  ديگر نمي  و از سوي  است  فاجعه  يك اين   آه بينيم  ما مي  طرف از يك



   آه پردازند و حقوقي مي   بسيار اندك  حقوق  افغانستان  دولت هاي دستگاه   خاطر اينكه  به  آنيم ملامت
   اول  در درجه  هر انسان بنابراين. آند  نمي تأمين  را شان  زندگي  وجه  هيچ  بگيرند به  از دولت قرار است

   هر انسان  حق  باشد و اين  داشته  خوبي  بماند و زندگي  زنده بايد اول  و  است  آردن در فكر زندگي
   به شما امروز آه   هرحال به.  باشند  بايد تأمين  بالاخره  آه دانيم  مي  محق اينها را ما تا حدي . است

 و  آند دستور زبان  مي شما را جلب  نظر  اول  در درجه  آه هايي  برويد آتاب  آابل هاي آتابفروشي
   .  است  انگليسي  زبان هاي فرهنگ

 
 ؟  است  گونه  همين  به  هم  عام مردم  گرايش

 
   

 قدر در   اين  باشند آه اگر خريدار نداشته.  جا هستند  همه  دليل اين  ها خريدار دارند و به  آتاب طبعاً اين
  در  آه  در چند سخنراني  من  آه  است  خطر بسيار جدي  يك شوند و اين  نمي گذاشته  تماشا معرض
 و   گرفت خطر را ناديده  شود اين  نمي  آه  آرديم  را متوجه  و دولت  آردم نشان خطر را خاطر  داشتم آابل
 ديگر   سال  احتمالاً تا پنج آنم و فكر مي  خطر وجود دارد  اين متأسفانه.   گذشت  از آن  سطحي  صوت به
   آيا در افغانستان يست ن  و معلوم  است  مبهم  مؤسسات  اين آينده   سال  پيدا آند و بعد از پنج  ادامه هم
  انتقادات   هم  افغانستان ريزي وزير برنامه.  آند يا نه  مي  قبول  را دولت شان هاي فعاليت مانند و  مي باقي

 اينها   دارد آه زيادي   و تلاش  است وارد آرده NGO  يا  غيردولتي  بر مؤسسات بسيار شديدي
 وارد  ها است  بيليون  آه  افغانستان  به آمك   عنوان  به را آه   زيادي پول.  باشند شان  آارهاي پاسخگوي

 هر  به. گيرند  مي  غيردولتي  مؤسسات  را اين گيرد و همه نمي  قرار  دولت شود، اما در دسترس مي
  زبان   ديگر از جمله هاي  زبان  بلكه  دري  فارسي  تنها زبان  نه  وضعيت  اين  آه بكنيم   بايد قبول صورت

   اين  به  دولتمردان متأسفانه  اند آه  ما فهميده  و فرهنگيان  است  خطر قرار داده  در معرض پشتو را هم
   فرهنگي  مطرح  چهره  هيچ  افغانستان در آابينه  امروز  خاطر اينكه آنند به  نمي  زيادي  توجه مسائل
پردازند و   مي  و اقتصادي  سياسي ئل مسا  بيشتر به هستند آه   دولتمرداني شود و همه  نمي ديده

 .  است  يا سوم  دوم  و درجه  جانبي  مسئله يك   فرهنگ اصلاً مسئله
 
   

   حاآم  فارسي  بر ادبيات ها در افغانستان  سال  در اين  آه مشخصي  و  خودجوش  حرآت  آن فكر آنم
در    مختلف هاي ها و زبان  فرهنگ جود هجوم پيدا آند و با و تري  گسترده  دامنه بايد يك   الآن  است بوده

 و   زبان  گسترش شوراي   نام  به  ما مرآزي  در ايران حال. رسد  مي  نظر ضروري  امر به  اين افغانستان
   رشد و تكامل  به  آمك  است  مشخص اسمش  از طور آه  همان  شورا هم  و هدف  داريم  فارسي ادبيات
   دارد رنگ آم  آم  آه نويسي  فارسي  ذهنيت آنيد اين فكر مي شما.  در دنياست   فارسي  و ادبيات زبان

  و شورا  افغانستان  نويسندگان شود بين  مي دهد چگونه  مي  از دست افغانستان  را در  خودش و بوي
  ؟  بكنيم ظ حف اندازه   را تا همين  باقيمانده  حداقل  باشد و بتوانيم بخش  نتيجه  ايجاد آرد آه تعاملي

   ما امروز در تهران  آه همين.  يابد شود و استحكام   بايد تقويت  شود بلكه  تنها بايد حفظ  نه  موضوع اين
  را  ايران  مثلاً نويسندگان  آه  را نداريم  امكانات  اين ما از نظر مالي.  است  ها همين  از راه  يكي هستيم

   دارند اين  وظيفه دارند آه  وجود  را دارد و نهادهايي  توانايي  اين ان اير  ولي  آنيم  دعوت  افغانستان به
   آرزو برآورده  تا اين وجو آنيم  را جست  راهي افغانستان   فرهنگيان بايد با مشورت.  دهند آار را انجام
   در مورد واژه  در ايران  آه  حساسيتي همين.  يابد  و توسعه  شود و تكامل تقويت   دري  زبان شود يعني

 را   دري  خود واژه اساسي   در قانون1343   در سال  افغانستان  برود اگر دولت  وجود دارد بايد از بين دري
   آار خوبي  غيرآگاهانه  جدا شوند ولي سياسي  آشورها از نظر  آه  بوده  اين برگزيد احتمالاً هدفش

 از   شود و يكي  همديگر طرح  با مشورت هايي ند بايد برنامهاحيا آرد  را  قديمي  واژه  يك  دادند آه انجام
  نويسندگان  و  و نشر آثار شاعران  چاپ  به  ايران  آه  است  اين  پيشنهاد بكنم توانم مي   آه هايي راه

  نيستتر   نباشد پايين از شعر ايران  اگر بالاتر  شعر افغانستان  آه  بپردازد، تصادفاً بايد بگويم افغانستان
 شود در   شناخته  در ايران دارند و بايد شعر افغانستان  وجود  بسيار خوبي  شاعران و در افغانستان

 وجود دارد   در ايران  از شعر افغانستان  و اندآي  نسبي  شناخت يعني.  نيست   شده  شناخته  آه حالي
 و در حدود  گذشته در.  برسد  چاپ  به تان افغانس  و پژوهشگران  و شاعران  آثار نويسندگان ايران بايد در

  رسيد، در حال  مي  چاپ  به نويسندگان  و و آثار شاعران.   است  وجود داشته  سنت  اين  پيش  سال40
   آنها توجه  دارند به  ما توقع  و شاعران نويسندگان   آه  مقداري شود اما آن  مي  چاپ حاضر هم

  خاطر  اين به.   است  بسيار گسترده  اما در ايران  بسيار ناچيز است تامكانا  در افغانستان. شود نمي
 آار   به در افغانستان   فارسي  يا زبان  دري  زبان  غنابخشي  نفع  را به  گسترده  امكانات  اين توان مي

   آه ، تا زماني شود  فراهم  ادبيات در زمينه  وجود ندارد  اقتصادي  توسعه  در زمينه  اگر آنچه  يعني گرفت
 حتماً   ايراني  نهادهاي  آه  شما را بايد بگويم  سؤال  جواب هر صورت  به.  بهبود يابد  زمينه در افغانستان

  تجربه وجو و  را جست هايي توانند راه  مي  افغانستان هاي  با فرهنگي آنند و با مشورت مي  آار را اين



  . شود  برآورده  مشترآمان آنند تا آرزوي
   ترتيب  اين  و به  است  شده  ترجمه  روسي  زبان  شما به هاي  از آتاب تعدادي  دانم  مي  من  آه تا آنجايي

   زبان آشور روسيه  در الآن.  ديد  هم  روسي  را در زبان  فارسي  ادبيات  بازتاب اي  گونه  به توان مي
   شده  شما ترجمه  آتاب  آه آشوري  در نويس  فارسي  نويسندگان  دارد و رد پاي  جايگاهي  چه فارسي
  ؟  است چگونه

   چيز را از ديدگاه آنها همه.   داشت  سياسي  چيز رنگ  همه سابق   جماهير شوروي در اتحاديه
  داشته  پشتو  و زبان  دري  زبان  تعداد متخصص  بايد يك آردند آه نگريستند و فكر مي مي  ايدئولوژيك

آردند و   مي را تدريس   پشتو و دري هاي  خود زبان  خاورشناسي  آنها در مؤسسه  اساس براين. باشند
   . در آنجا بودند  بسيار خوبي  دانان  و زبان واقعاً متخصصين

 
   دارد؟  روند ادامه  اين هنوز هم

 
   

.   نيست  سابق  قوت  آن  دارد به امه اد  احتمالاً هم آه  باشد  داشته اگر ادامه.  دانم دقيقاً نمي
   شوروي  بيايند و در سفارت  افغانستان  بروند مثلاً به  آشور خارجي بودند به مند  علاقه  آه شاگرداني

   شرقي هاي زبان   مؤسسه  طرف  به مندان  علاقه  طبع  داشتند و به  خصوصي  به بكنند امتيازات آار
   در شوروي من.   رفت از ميان  روند  اين  جماهير شوروي  اتحاديه شياما با فروپا. برند  مي هجوم

  دفعة.  بود  داده  انجام  هم  خوبي فهميد و آارهاي مي   را بسيار خوب  فارسي  زبان  آه  داشتم دوستي
  چرا اين   آه  از او پرسيدم  بود و من  يافته  شعر آاهش  او به مندي علاقه   در مسكو بودم  من  آه آخري
 خود را  انگليسي   زبان  من  آه  خاطر بهتر است  اين  و به  آار نيست  زمينه  چون  و او گفت شدي طور

   در روسيه  آه  مؤسساتي تمام .  است  داده  رخ  حادثه  همين  مثل  هم در افغانستان.   آنم تقويت
  ها به  خاطر جوان  همين  بفهمند و به نگليسي ا زبان   نياز دارند آه هايي  آدم  آردند به گذاري سرمايه
   مثل  شرقي هاي زبان.  آوردند  روي  و فرانسوي ، آلماني  انگليسي زبان   از جمله  غربي هاي  زبان طرف
 اگر بازار  است  بازار  به  چيز مربوط همه.  ندارد  ديگر خريداري  هندي هاي  پشتو يا زبان يا زبان   دري زبان

  آنم  فكر نمي  اآنون هم.  داشت  نخواهند اي  علاقه شوند، اگر نباشد مردم مند مي  علاقه دمباشد مر
  . باشد  بود وجود داشته  شوروي  در دوران آه   اندازه  آن  به  دري  زبان  به مندي  علاقه آه
 
   

   دوست  خوافي  آقاي آهآيد   مي و يادم.   بسيار بالاست  آميت لحاظ   به  در افغانستان نويسي داستان
  از اين   بعضي  بودند آه  آرده آوري  جمع  امروز افغانستان  نويسان  از داستان اي مجموعه  مان مشهدي
 تعداد   اين  بودند، هنوز هم خوبي  واقعاً در حد بسيار  داستاني  امروز ادبيات  تكنيك  لحاظ ها به داستان
  يا خير؟نويسند   مي  در افغانستان نويسنده

   اينها اثر جديدي نتيجه  شدند در  خارجي  مؤسسات  جذب  نويسندگان  بيشتر اين  آه  شما گفتم  به من
   ديگر متأسفانه  نكردند و از سوي ارائه   بودم  در آابل  من  آه  و چند ماهي  سال  يك در اين
 ما بيشتر   ادبي  فرهنگ  آه  است ن اي  هم  و علتش نيست  زياد چشمگير  در افغانستان نويسي داستان
با    بتوانيم  را آه اي  نويسنده ايم  نتوانسته  هنوز هم  دليل  همين به.   است بوده   و شعري  منظوم فرهنگ

   داشتم  دُر دري با نشريه   آه اي  در مصاحبه  من  دليل  همين به.   باشيم ، داشته افتخار از او ياد آنيم
 با   آه  ما اثري  اما در افغانستان  است  داده رخ  نويسي  داستان ها در تاريخ  حادثه ران در اي  آه گفتم
   و انجام  نموده  آسب  داستاني هاي  در زمينه  تجربياتي نويسندگان.  ايم نداشته   حال  باشد تا به حادثه
 ما   همه اين اما با. هستند   درخور توجه  داستاني هاي  و پرداخت  و شكل اند و از نظر تكنيك داده
   صورت  به  هنوز هم  افغانستان ادبيات .  است  قوي  داستاني  ادبيات  در افغانستان  آه  بگوييم توانيم نمي
   بعد از اينكه در تاجيكستان.  دارد  تسلط  ادبيات آاملاً بر آليت  و شعر  است  مانده  باقي  منظوم ادبيات
   آه صورت   اين ، به  شكست اي  تا اندازه  برپا شد طلسم  آمونيستي د و نظام آم سوسياليستي  انقلاب
   نوزدهم  سده  داستاني ادبيات   متوجه  روسي  زبان  ياد گرفتند و با ياد گرفتن  روسي ها زبان تاجيك
   مسائل ها به تاجيك. رود  شمار مي  به جهان   داستاني هاي  ادبيات ترين  از غني  شدند آه روسيه

ها در   داستان  اين  همه  وجود آمد البته  به  در تاجيكستان خوبي   داستاني  پرداختند و ادبيات داستاني
  حتي.  يافت   و تكامل  گرفت  وجود آمد، شكل  به  داستاني  ادبيات  هر حال اما به. نيستند   عالي سبك
   انگشت نويسان  شمار داستان اسلامي   از انقلاب  پيش  نداد و در ايران  رخ  در افغانستان  هم  حادثه اين

 در   خصوص  به  اسلامي  حاضر بعد از انقلاب اما در حال.  بگويم  آنها را  همه  نام توانم  مي من. شمار بود
آثار،   اين   همه  آه  بگوييم توانيم  نمي  حال ، با اين  وجود آمده  به  در ايران داستاني  انفجار  يك70  دهه

   ايران  آه  گرفت  و شكل تبلور يافت   در ايران  داستاني  ادبيات  هر صورت  هستند، اما به  اول آثار درجه
 ادعا  توانيم  مي  سختي  به ما در افغانستان.   دارم داستاني   ادبيات  من تواند ادعا بكند آه امروز مي

شما    آه  شكل  آن  به  ولي  هست  داستاني  ادبيات  نام  به  نوعي يك.   داريم داستاني   ادبيات  آه آنيم



  .  داريد، نيست  زيادي  داريد و نويسندگان در ايران
   يكصد و هفتاد نويسنده  شد، در ايران  در آنجا گفته  بود آه  در پاريس همايشي   پيش  سال دو يا سه

هفتاد   يكصد و  در خود فرانسه د آه بودن  شده  زده ها حيرت نويسند، فرانسوي  مي داستان  زن
   را در افغانستان زن   شمار نويسندگان اگر بخواهيم.   هست  اما در ايران  موجود نيست  زن نويسنده
   بسيار معدودند و من  مرد هم نويسندگان   ترتيب  همين  تا بيشتر نشود و به  شايد از ده  آنيم حساب
 غير   شود و اين  نزديك  منظوم  يا ادبيات  شعري تواند با ادبيات مي  وقت   چه  داستاني  ادبيات دانم نمي
  .  است بيني پيش  قابل

 
   

مثلاً از .  يا خير  است  شده شناخته   در افغانستان نويسي  داستان  خصوص  به  معاصر ايران ادبيات
  شناسند؟ مي  را  آسي  معاصر ما بعد از انقلاب نويسندگان

 
   

   ا ز انقلاب   قبل  نويسندگان شناسند آه مي  را  ايران  قديمي  نويسندگان  همان  هنوز هم نستاندر افغا
  در نتيجه. مند نيستند  آشنا نيستند علاقه  آه هايي نام   به  مردم  آه  است  اين و علتش   هستند
  .نا هستندها آش  نام  با آن  مردم آند آه  را وارد مي آثاري   همان  آتاب فروشنده

 
   برد؟ شود بيشتر نام مي   آساني از چه
   دانشور اينها آاملاً براي  احمد، سيمين  آل جلال ،  هدايت ، صادق  گلشيري  مثلاً هوشنگ  گفت توان مي

 .هستند   شده  ما شناخته نويسندگان
 

 ؟  است  شكل  همين  به  وضعيت  هم  مردم در ميان
 
   

  ادبيات  و  فرهنگ  و دير به  بسيار آم ، متأسفانه  آردم  اشاره  من  آه60   دهه م دو نيمه   بر عكس مردم
   شهر را ترك ، اين آابل  شهر  خصوص  شهرها به  مردم االله  نجيب  از سقوط پس. شوند مند مي علاقه

   امروز آابل وندان شهر در نتيجه. آنيد پيدا مي   آم  را شما در خود آابل  آابل  اصلي آردند و امروز مردم
 ندارند و   چنداني  آشنايي  ــ ادبي  فرهنگي اند و اينها با مسائل آمده  از روستاها  هستند آه آساني
  خانه  آنند و  درست  خود زندگي خواهند براي اند مي  شهر آمده  به  تازه  ندارند و چون هم  اي علاقه

   و چه  جوان  چه شان اينها همه  آنند،  فراهم اي آنند و سرمايه باز  بپردازند و يا دآاني  آاري بسازند و به
   هم  علاقه  را ندارند و آن  ــ ادبي  فرهنگي  مسائل به   پرداختن  فرصت در نتيجه.  فكر هستند  اين پير به

  و بغلان  ، بلخ  هرات  استان  از جمله  افغانستان هاي  استان در بعضي.  است  هنوز در آنها ايجاد نشده
  روز ادامه   سه  آه  داشتيم  ادبي  همايش  يك  در هرات  گذشته ما هفته.   است بهتر از پايتخت  وضعيت
  مندي  وجود دارد و علاقه هرات  در  بسيار خوبي  استعدادهاي  آه  شدم  متوجه  من  جمع ، در آن يافت
   و بعضي  و بغلان  از بلخ  آه آساني.  شتر استبي   آابل  مردم  به  نسبت  فرهنگ  به  نسبت  هرات مردم
   در آن  ــ فرهنگي  ادبي هاي  فعاليت اند آه  رسيده  نتيجه  اين به دهند  مي  ديگر گزارش هاي استان
  را  زمان  ولي  باشيم بين  خوش  آينده شود به  مي  صورت  اين به.   است از پايتخت ها بيشتر استان
گيرد و   مي شكل   در افغانستان  داستاني  خوب  ادبيات  يك  مدت  در چه  آرد آه بيني  پيش توان نمي

 امر   به  مردم  وقت شوند و چه مي  پيدا  زمان  آنند چه  داستان  مسئله  خود را وقف  آه نويسندگاني
 .  است بيني  پيش غيرقابل  يابند، اينها مسائلي  مي  دلبستگي فرهنگ

   همان  افغانستان  شما در نسل  آه بايد گفت  آار برد  را به  اصطلاح ر بشود ايندر آثار خود شما اگ
 و  الخط  معاصر، رسم  با ادبيات  آهن  پيوند ادبيات يعني.  آرد ايران  در  جمالزاده آنيد آه  را مي آاري
   آهن از متون   يعني  است هن آ  از متون بريد برگرفته  آار مي  به  از آثارتان  شما در بسياري آه  هايي واژه
   عمل  موفق  از موارد هم بسياري  در آنيد و البته  مي  معاصر خرج  ادبيات گيريد و در خدمت  مي وامي
   هر چه توان  مي  را چگونه  و ايران  افغانستان فارسي   آلاسيك  ادبيات  آه  است  اين سؤال. ايد آرده

 اد؟پيوند د  معاصر  ادبيات بيشتر به
 خاطر   اين  به  بسازيم خود را غني  امروز  ادبيات  آه  است  غيرممكن  آلاسيك  ادبيات  به  پرداختن بدون
   ادبيات  آه  است  وجود دارد اين  از ادبيات  همواره آه  تعريفي.   است  زبان  ادبيات  عنصر ساختماني آه
  وجود ندارد و  نباشد ادبياتي  و اگر زبان  است  زبان  ادبيات  ساختماني  ماده يعني ،  است  هنر زباني يك

   غناي  در نظر گرفتن بدون  و  زبان  گذشته  در نظر گرفتن  بدون  بپردازيم  زبان  مسئله  به اگر ما بخواهيم
 ــ  ريم در اختيار دا  و آثار بسيار بزرگي  است بسيار غني  رهگذر  ما از اين  تصادفاً زبان  ــ آه  زبان گذشته
 .  بسازيم  امروز را غني  زبان توانيم  آنها نمي  در نظر گرفتن آثار و بدون   آن  به  پرداختن و بدون

 بسيار  ترآيبي   خصوصيت  دري  يا زبان  فارسي گويد زبان  مي  دآتر خانلري طور آه  همان خوشبختانه



  ما ازدو واژه.   را دارا است ترآيبي   قدرت اين   در جهان  آمتر زباني شناسي  از نظر زبان  دارد آه محكمي
 را  اي  تازه هاي  بدهند و ظرافت اي  تازه  معناي آدام  هر  آه  جديد بسازيم  واژه  چندين توانيم مي

   جديد غني هاي  را از نظر واژه  آنند يا زبان سازي خواهند واژه  مي  آه آساني   من  عقيده به. برسانند
   داشته  آامل تسلط   آهن  بر ادبيات  نخواهند بود مگر اينكه  موفق  در آارشان  وجه هيچ  بسازند، به

   ادبيات  به  آارها پرداختند چون اين   به  در افغانستان  شخصي  صورت  به  آه باشند و تصادفاً آساني
   به باً از رهگذر دستور زبان غال  آه هايي  بودند ترآيب آزمايي طبع  فكر  به  نبودند و فقط  واقف آلاسيك

 و  بكنيم   ترآيب  را با هم  دو واژه  خودسرانه  صورت  به توانيم  ما نمي يعني.   نيست صحيح وجود آوردند
   واژه  مغاير دستور زبان توانيم نمي ما.   را در نظر بگيريم  دستور زبان  بايد اصل ، بلكه  بسازيم  سومي واژه

   دستور زبان  اصول  براساس  بايد ترآيب  بسازد بلكه  سومي واژه تواند  نمي  دو واژه ، تنها ترآيب بسازيم
: باشند  جديد هاي  اينها واژه آنيم  ما تصور نمي  آه  جا افتاده  قدر خوب ها آن بعضي   بگيرد آه صورت
و »  پي «  بلكه داشتهن  وجود  فارسي  پيگير در زبان  اين  پيگير آه هاي يا آوشش» پيگير «  آلمه مثل

   جا افتاده  قدر اين  اين  امروزه  است آورده  وجود  به  طبري  را احسان  واژه  و اين وجود داشته» گير«
  و  رزمنده هاي  واژه ما امرزه»  رزمنده « يا مثلاً واژه.  جديد باشد واژه   يك  آه آنيم  ما تصور نمي  آه است

 اما  وجود داشته» جو رزم» و»  رزم «  ما آلمه  آلاسيك  در زبان  ولي بريم مي آار   را بسيار به رزمندگان
 در  امروزه.   است وجود آورده  به  طبري احسان   را هم  واژه  و اين  است  وجود نداشته  رزمنده آلمه

   وجود آورده پور به  را دآتر آريان  واژه اين. رود  آار مي صدها بار به  سالار روزانه  مردم  آلمه افغانستان
 شايد  آلمه  آند اين  تصور مي  انسان  آه  دارد، طوري  آاربرد بسياري  در افغانستان امروزه   آه است

  سالار هم  سالار و تفنگ جنگ  هاي  واژه  و از آن  بسيار جديد است  آلمه  آنكه  باشد، حال هزار ساله
   دقيق  و اصول  قديمي  دو واژه در نظر گرفتن  را با واژه   يك  پيدا شد آه  و شخصي  است  شده ساخته

 اواخر   در اين  سالار و حتي سالار و جنگ  مردم در افغانستان   آن  براساس  آرد آه  وضع دستور زبان
  زبان   سو به  بسازد بايد از يك خواهد واژه  مي  آه  خاطر آسي  همين به.  آردند وضع   سالار را هم ترياك
  به.  باشد  ما آگاه زبان  از دستور  ديگر سخت  باشد و از سوي  داشته  تسلط  آلاسيك  و متون سيكآلا

.  نبودند  هم  بودند و بعضي  از آنها موفق بعضي اند و  آار را آرده  اين  در افغانستان  آساني هر صورت
   باشد و تمام  داشته  و نهادي ولتي د  پشتوانه  آه  نيست هايي تلاش ها،  تلاش  اين  هر صورت  به ولي

 سزاوار  هايشان  تلاش  هر حال  به  است  و افراد بوده  اشخاص  در سطح شخصي  هاي آنها تلاش
 . است  ستايش

  آنيد يعني تكرار مي  را  گذشته  فضاي  همان  باز هم  خواهيد نوشت  در آينده  آه شما در آثاري
 در   اميدواري  نوع  يك آنيد آه مي  آشيد يا سعي  تصوير مي  را به  و فقرزده  در حاشيه هاي انسان
 ؟  خواهد داشت افغانستان   آه اي  آينده  مشهود باشد مثل آثارتان

   بدبينانه هاي ، نوشته  من هاي  نوشته اند، همة آرده   مبالغه  مقداري ، مردم  من هاي در مورد نوشته
   آه  بگوييم توانيم  مي  و حتي بينانه  خوش  خيلي آنها وجود دارد آهدر    بسياري هاي  و داستان نيست
   در فرهنگي حتي  و  گرفته  از آجا نشأت فهمم  نمي  وجود دارد آه  سوءتفاهمي فقط.   است جويانه رزم
  اين.  ما  از آافكا تأثير گرفته هدايت   صادق  طريق  به  هم  من  آه  شده  گفته  شده  چاپ  در فرانسه آه
   مسئله  دربارة  آه  بگويم خواهم مي.  ام آثار آافكا را خوانده  مستقيماً  البته  و من  است  نادرست هم

طور  همان   ولي  و وجود داشته  هست بدبيني.   است  شده  مبالغه  تا حدي  من هاي نوشته  در بدبيني
  هاي وجود دارد در داستان   من هاي در داستان   آه  شايد تنوعي ها گفتم  ديگر از مصاحبه  در يكي آه
  . نشود  ديده  در افغانستان  ديگري  نويسنده هيچ
  هم.  وجود دارد  هم نگرش  در امر  تنوع  بلكه  است ها و مضامين  تنها در فضاها و تصويرها و آدم  نه تنوع

  هاي  آدم  و هم بين  خوش هاي دم آ دارد هم  هر دو وجود  و در زندگي بيني  خوش  و هم  است بدبيني
   آنم بيني  را پيش  آينده توانم  نمي  دليل  همين ، به  است  يافته انعكاس  چيز آنجا  همه بنابراين.  بدبين
 .  خواهد يافت  روند ادامه اين  ولي

  د رشد ادبيات در رون آنيد تأثيري آنيد، فكر مي  مي ارزيابي   را چگونه همايش چشم انداز داستان امروز
 . باشد  داشته افغانستان  آشور داستاني

 
   اين ، به  تأثير خواهد گذاشت  ايران  داستاني ادبيات  بيشتر بر آنم گذارد و فكر مي  تأثير مي  شك بدون
  بنابراين. آنند  مي  زندگي  از آنها در ايران  دو تن  آه  نفر هستيم  سه فقط   همايش  ما در اين  آه دليل
آور   تعجب من   براي  نشدند و اين  شوند آه  دعوت  از افغانستان  نفر هم  چندين  آه داشتم  انتظار   من

   دو نفر را دعوت  افغاني  زن نويسنده  بايد از چند حداقل.  آردند  نفر را دعوت  يك  چرا فقط بود آه
 .آردند مي
 
   



  را؟  آساني مثلاً چه
 
   

   در غرب هستند آه   قلمي اينها اهل...  و ، ثريا واحدي ، حميرا دستگيرزاده پژواك  ، پروين محبوب  مريم
 آشور   داخل هاي  نويسنده به  نويسند و نسبتاً نسبت  مي گويند و داستان شعر مي.  دارند اقامت
 .ترند فعال

 . باشد  داشته  ادامه  حرآت  اين است  قرار  بعد چون هاي  در همايش انشاءاالله
 
   رايزنان  از طريق  افغانستان هاي  اگر با نويسنده  اشخاص   و شما در دعوت  است  آار خوبي اين

  . باشد بكنيد آار بهتر و سودمندتر خواهد بود و شايد مؤثرتر هم   مشورت  ايران فرهنگي

   

   

   

  ی الکترونيکبرگرفته از سایت انترنيتی شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی ـ منزلگاه
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